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   مندلگرايی انقلابی ارنست انسان
  

 ميشل لووی: نويسنده
 محسنی. ح: ترجمم

 
  

ه باید او را به عنوان یک اقتصاددان بزرگ مارکسيست لکپرداز انترناسيونال چهارم دانست، ب ارنست مندل را نباید تنها یک نظریه
جویان  تسکيستی و دانشدانيم از حلقه جنبش ترو که می خوانندگان آثار او چنان. ی دوم قرن بيستم نيز به شمار آورددر نيمه

  .روند رشته اقتصاد فراتر می
  

توان از پاریس تا سائوپولو، از  این کشش و جذبه را می.  دلایل منطقی فراوانی در مراجعه گسترده به آثار مندل وجود دارند
این جنبه .   دلایل است مندل یکی ازگرایی انقلابی انسانتردید  بی. برلين تا نيویورک و از مسکو تا مکزیکوسيتی مشاهده کرد

بخشی است که هم چون زنجير سرخی در تمام  نوشته هایش مشاهده می شود، چه در آثاری  از اندیشه اش اصل وحدت 
نویسد، چه موضوع نوشته  که در آن ها درگير مباحثات اقتصادی در کوبا می شود، چه زمانی که درباره فقر در جهان سوم می

  .ی مارکسيستی و یا اتخاذ استراتژی انقلابی در شرایط کنونی باشدهایش در باره اقتصاد سياس
  

او هر مسأله اقتصادی و یا سياسی، هر رویدادی و هر  کشمکش و یا بحرانی را همواره از یک منظر جهانی می دید و آن ها 
نظرانه بودند و نه  دها و مواضع تنگآثار او نه زندانی برخور. را به مبارزه انقلابی با هدف رهایی همگانی و انسانی ربط می داد

انداز   از یک چشمهنظر، بلکه هموار و نه رویکردی تاکتيکی یا سياسی یک اقتصاددان تنگ. اسير روش های فنی دست و پاگير
  . انسانی برخوردارند- ت گرفته و از خصلت انقلابیأ جهانی نش-تاریخی 

  
انتزاعی " قوانين اقتصادی"های و یا  نيروه نوشته هایی صرفاً درباره های اقتصادی او هيچ گا به همين خاطر است که نوشته

نيستند، بلکه نوشته هایی هستند درباره انسان ملموس، درباره از خود بيگانگی اش، درباره استثمار شدنش، درباره درد و 
  .داری نشدن هایش ی سرمایهها و تسليم سلطه هایش، هم چنين درباره  تاریخ مبارزاتش، درباره مقاومت رنج 

  
ازنطر مندل . شباهتی ندارداین روزها  در  مبهم مد روز و رایج"تیدوس انسان"گرایی مندل به هيچ وجه با  البته انسان

  . استه و استثمار وابست  به مبارزه طبقات زیر ستمارکسيست آینده بشریت مستقيماًم
  

. باشد، ننوشته اما در عوض همه آثارش  آکنده از آن استگرایی مارکسيستی اختصاص داشته  مندل مطلبی که به انسان
های مندل را مرورکنم و توضيح دهم، و به  ی مطلب خيلی مختصر اما به طور منظم و نقادانه  ایدهکنم در ادامه من تلاش می

ن خصوصاً بر روی  م . من از اندیشه مندل استتفسير و پرداخته ام جوانب  ام به همه نوشتهدر هيچ وجه مدعی نيستم که 
این سه موضوع عبارتند . دیگر دارند بحثم را متمرکز می کنم دیالکتيکی با یک سه موضوع اصلی که ارتباطی تنگاتنگ و پيوندی

بينی های انسانی، و تزی درباره خوش داری، سوسياليسم به مثابه تحقق توانایی از غيرانسانی بودن سرمایه
تن ندارد که این تفسير عمدتاً از آثار لوسين گلدمن و والتر بنيامين دو مارکسيست غيرجزمی  نيازی به گف) ١. (شناسانه انسان

  .متأثر است
  

در مطلبی نزد مندل پيرامون مجادلات : موضوعاتی هستند که مندل به آن ها نپرداخته استبا شگفتی باید متذکر شد که 
. مطلب زیادی پيدا نمی کنيم" طبيعت انسانی" باره مفهوم مارکسی آلتوسر نمی بينيم، ویا در" گرایی تئوریک ضدانسان"مورد 

کم توجهی او به جنایت عليه بشریت،  .های صرفاً فلسفی توضيح داد این مسئله را  شاید بتوان به اکراه او در شرکت در بحث
دل  راجع به این رویدادهای  من .تر موجب نگرانی است بيش) ٢(آشوویتس ) ١٩٩٠تا (نظير گولاک استالينی، هيروشيما و حتی 

 -ای بودند و اهميت تاریخی ها تا حدی مطالب حاشيه  اما آن،)مخصوصا در ده سال آخر زندگيش ( تاریخی کم مطلب ننوشته
  . شدند  در نظر گرفته نمیمدرنيتهجهانی آن ها به عنوان فاجعه 

  
 بود" پيشرفت تاریخی"باور به  بينانه اش مبتنی بر خوشفلسفه حامی گری فرانسه و   روشنعصر ميراث دار بيش از حدمندل 

  .)نکته می باليداین و به (
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دلایلی  مکتب فرانکفورت برای  ، تمدنو وقفه در پيشرفت ی مشخصه های اصلی قرن بيستمبه مثابه و فجایع فوق رویداد ها
ی ا را نه هم چون چالشی در مقابل ایدهمندل این رویدادهاما  . عليه کل تمدن صنعتی مدرنهمه جانبه نقد در جهتبودند 

ی در تاریخ انسانی  که درک کرد، و نه به مثابه نقطه عطفاز مارکسيزم " کلاسيک"پيشرفت موجود در برخی تعبيرهای 
  )٣. (طلبيدی تفسير متفاوتی را م

 
ستدلال برای لزوم مبارزه عليه نند خود مارکس، پایه اصلی اغيرانسانی، هماداری به عنوان یک نظام  نقد مندل عليه سرمایه

داری در پيشبرد تمدن و ترقی   به نقش سرمایه، مارکسهم چونالبته مندل . این وجه توليد است، آن هم به طریقی انقلابی
انکشاف  "کند که  اما او بر این نکته هم تاکيد می. کند  اشاره می،نيروهای مولدهبه گير دادن بشریت به واسطه رشد چشم

ماهيت ) ۴. ("داری صنعتی از همان آغاز ترکيبی بوده است از پيشرفت و قهقرا، از نيروهای مولده و گرایشات مخرب سرمایه
، طبيعت انسانی و توان بالقوه انسان  هاداری خود را در تباه ساختن زندگی انسان سرمایه" غير انسانی"قهقرایی و طبيعت 

  .دهد  نشان می،برای آزادی، شادی و همبستگی
  

عدالتی اجتماعی، نابرابری، فقر، گرسنگی و خشونت و از خود  داری نظامی  است که در آن استثمار، ستم، بی سرمایه
داری ناظر است بر مفهوم از خود بيگانگی، یعنی  یک بخش اساسی نقد مندل بر سرمایه .د شوبيگانگی توليد و بازتوليد می

 اجتماعی به یک نيروی تشکلات تبدیل  شدن بواسطهو توليد کالایی " انينقو" برده محصول کار خود شدن انسان ، از مجرای
به  انسان پس از رهایی از شر دیکتاتوری جبر طبيعت و پشت سر گذاشتن آن، البته تا حدودی، تو گویی .مستقل و دشمن

ا و دیکتاتوری ها و فاجعه جنگ ه ها، جنگ به بحرانرا قربانی جبر اجتماعی است و از قرار معلوم بشریت علت از خود بيگانگی 
یعنی طبيعت انسانی بيگانه شده است، یعنی نفی انسان به مثابه موجودی سياسی و  کار بيگانه، . استمحکوم ای هسته

آن چنين اَشکالی از تقسيم کار  . گيرند می قراراجتماعی؛ چرا که مناسبات انسانی تحت الشعاع انباشت نامعقول کالاها 
بيان این ). ۵(قرار می گيرد تنافض  درد که با طبيعت انسانی و با تکامل موزون فردنکن  میله و لوردهانی را چنان شخصيت انس

نکته خالی از ارزش نيست که در لابلای همين مطالب است که مندل  به مفهوم طبيعت انسانی می پردازد بی آن که 
  .تعریفی از آن ارائه داده باشد

  
های عمداً وابسته به   عليه آن دسته از مارکسيست"شکل گيری اندیشه اقتصادی کارل مارکس"  مندل در کتابش با عنوان

از خود "لتوسر که آچنين لویی  احزاب کمونيست، افرادی نظير ولفگانگ یان، مانفرد بوهر، اگوست کورنو، اميل باتگلی و هم
 - فکری اومانيستی تعلق به سال های روشنم" مارکسيستی -پيشا"و " غير علمی"را به عنوان یک مفهوم " بيگانگی

های  ، در نوشته"از خود بيگانگی"  مفهوماو معتقد بود که. کردند، به چالش می گيرد رد می" مارکس جوان"فوئرباخی و 
شناسانه از خود بيگانگی،  گرانه آثار مارکس گذر از درک انسان یک بررسی روشن. اقتصادی متأخر مارکس ناپدید نشده است

و " گروندریسه"، "ایدئولوژی آلمانی" است، به  سوی یک درک تاریخی از آن را در ١٨۴۴های سال  مشخصه دست نوشتهکه 
  ).۶(به وضوح می توان مشاهده کرد" سرمایه"حتی در 

  
منجر به . کند و زندگی اجتماعی را هم کالایی می کند داری تباهی عمومی را توليد و بازتوليد می از خود بيگانگی در سرمایه

خصوصی شدن افسار گسيخه مصرف و زندگی موجب . دناین می شود که همه چيز به منظور خرید یا فروش  در بازار باش
تخریب روابط انسانی ، موجب کاهش فزاینده ارتباطات شفاهی و اقدامات جمعی، موجب محروميت انسان ها از پيوندهای 

فردگرایی خودخواهانه،  .تر می شود  هرچه بيشیيدایش انزوا و بدگمانعاطفی و همدلی ها ناشی از کار جمعی، و موجب پ
ها که  ها و انگيزه ، ارزشد، و احساساتنشو  بر روابط اجتماعی چيره شده منجر به جنگ همه عليه همه میآز حرص و ،رقابت

کاری و هم یاری متقابل و  م، همبستگی، تمایل به هفرودستاناز مهم تریت ویژگی ها  خصایل انسانی اند، نظير حمایت از 
 "مسيحيت"هایش در استفاده از احکام  ارنست مندل مارکسيست خدا ناباور در نوشته. (کنند عشق به همسایه را نابود می

  )٧). (دهد تردیدی به خود راه نمی
  

 برای سایر  استچون گرگیکنند، نه انسان هم  های بورژوایی وانمود می ژی پرداز و بسياری از ایدئولوزبرخلاف آن چه که هاب
منطق نظام که منجر به انواع .  هردو استأداری منش  در طبيعت انسانی است، سرمایهجنگ همه عليه همه و نه ،انسان ها

داری در تمام دوران انباشت   سرمایه-خشونت های اجتماعی وحشتناک در سطح وسيع، نظير نابودی وحشيانه جوامع پيشا
ونمی ...   گراهای پرشوری بودند  انساندو آری آن. "دآن ها مشروحاً توضيح دادنکه مارکس و انگلس اوليه سرمایه و استعمار

اُ) ٨". (دنکننداری طغيان  انگيز سرمایه عليه جنایات نفرتتوانستند  شکال خشونت استعماری با ابعادی با پيدایش امپریاليسم، 
از .  و شهرهای پيشرفته اش انتقال یافتستیامپریاليور های کش در قالب جنگ های چهانی و فاشيسم به قلب  تر مخرب
 ميليون کشته بر جای گذاشت به ١٠جنگ جهانی اول که .  تا به امروز هيچ سالی بدون جنگ سپری نشده است١٩٣۵سال 

بریتی که  ميليون انسان، با بر٨٠جنگ جهانی دوم با کشتار .  لحاظ ميزان  توحش و خشونت نقطه عطفی در تاریخ بشر بود
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ای باقی مانده اند، به مراتب بر جنگ جهانی   ناشناختههنوز ميزان توحشش در آشوویتس و هيروشيما به نمایش گذاشت و
  )٩"(؟طلبد جنگ جهانی سوم چه اندازه قربانی می. "اول پيشی گرفت

  
ی هم مسئول جنایات هولناکی داری انحصار بربریت را در دست ندارد، جفتش یعنی نظام بوروکراسی استالين سرمایهتنها 
ها قربانی از جمله اکثر کادرهای کمونيست اتحاد  ، و کشتار ميليون١٩٣٠دهه " محاکمات"و " سازی هاپاک"برای مندل . است

ليست جنایات استالينی با اشتراکی . را تشکيل می دهند"  ها و جنایات در مقياس بزرگ ی کاملی از تراژدیزنجيره"شوروی 
  )١٠. (گيرد ری در اتحاد جماهير شوروی شروع می شود  و با رژیم وحشت پول پوت در کامبوج پایان میکردن اجبا

  
 ترین دلایل برای مباره عليه سرمایه داری و همتای بوروکراتش مبرمها و بربریت های جدید از  پيشگيری و اجتناب از وقوع جنگ

 تأکيدی، به آن برمی خوریماغلب های مندل  ، که در نوشته"بریتسوسياليسم یا بر"فرمول معروف روزا لوکزامبورگ . است
تنها  تکامل تاریخی آتیسير  بلکه در ،ناپذیری نيست  از سوی مندل بر این نکته که سوسياليسم امر اجتناباستمصرانه ای 

ر آستانه قرن سوسياليسم یا بربریت د"تصادفی نيست که مندل عنوان .  سایر محتملات استبينیک امکان محتمل در 
  . انتخاب کرد١٩٩٢ در سال بين الملل چهارمرا برای مانيفست "  بيست ویکم

  
 بهترین امتشاز وقوع فاجعه چنانچه هشدارهای پيامبری به  شباهت دارد بيشتراین نحوه طرح بدیل های مندل  در نوشته
ناپذیر در  گوئی رویدادی اجتناب تا پيش، مقدسزمانی در متون   نظير فجایع آخر-های خود را به دست فراموشی سپارند  سنت
ست و راه خروخ از مهلکه را هم ارائه ا مشروطیبينی  بينی پيامبر فقط یک پيش  پيش".سروش غيبی" یک توسطآینده 
گویی یک بخش اساسی و  با چنين برداشتی، پيش .الوقوع  است اگر اقدامی عليه آن صورت نگيرد هد، فاجعه قریب می

فاجعه "، ١٩١٧ از جمله در مقاله معروف لنين در سال -دهد  های استراتژی انقلابی را تشکيل می ه گفتمانسازنده هم
  )١١". (الوقوع و راه مبارزه عليه آن قریب

  
را " سوسياليسم یا بربریت"به طور فزاینده جای " سوسياليسم یا نابودی" به بعد در گفتمان های مندل فرمول ١٩٨۵از سال 
داری به آن چنان فجایع بزرگی می انجامد که اگر عليه این نظام اقدام انقلابی صورت نگيرد، نه تنها  حال سرمایه. می گيرد

  )١٢.(کند که بقای فيزیکی نوع بشر را تهدید می تمدن بشر بل
  

این که متوسل به مندل برای جلب توجه به هشدارهایش از   فاجعه آخر زمانی اغراق آميز از آینده نيست؟نگاهآیا این نگاه 
 از ، "در باره آینده سوسياليسم"اش  با عنوان    درمقاله١٩٩٢او  در سال .  نداشتاباییشود نداشت " آخر زمانی"تصاویر 

 ، ورشکستگییای، خطر فاجعه محيط زیست خطر جنگ هسته: تازند وار می گوید که دیوانه چهار عفریت روز محشر سخن می
 ميليون کودک ١۶ از مرگ و مير سالانه  مندل خصوصاً. موکراسی در کشورهای امپریاليستی جهان سوم و فروپاشی دمالی

  :می آید خشم ، به)بر طبق منابع یونيسف(در کشورهای دنيای سوم های قابل درمان  به خاطر گرسنگی و بيماری
  

تار یهودیان و  سال بيش از کل قربانيان جنگ جهانی دوم منجمله جمله کش۵عام خاموشی که هر   قتل "
  تا به امروز معادل چندین جنگ جهانی از کودکان قربانی ١٩۴۵کشتاری که از. گذارد هيروشيما کشته بر جای می

  )١٣(". می پردازدداری  برای بقای سرمایهبشریت  هاین بهایی است ک. گرفته است
  

، در گفتمان او نه ازیک باور سرسری به )رداختنکته ای دوباره به آن خواهيم پ( مندل " شناسانه بينی انسان خوش"عليرغم 
اگر قرار باشد که، همان طور یک بار . بازگشت ناپذیر نشانه ای است و نه از  یک ایمان کور نسبت به آینده" پيشرفت "

رهای تلفيق کند، هشدا" بينی ارادی خوش"را با " بدبينی عقلی"پيشنهاد کرد، مارکسيسم ) به نقل از رومان رولان(گرامشی 
  .کم نمی آورد" بدبينی عقلی"مندل مطمئناً " گویانه پيش"
  

ای و  های هسته اگر در حوزه های سلاح: کند ، او تأکيد می)١٩٩٢" (قدرت و پول"هایش  برای مثال در یکی از آخرین کتاب
قای نوع بشر در ، و ب"خردگریزی و بی عقلی کماکان حاکم باشد، نوع بشر محکوم به نابودی است" تخریب محيط زیست 

همين روال "به بيان دیگر اگر اوضاع به ) . ١۴" (مسابقه برای خودتخریبی اش است"گروی توانایی اش در متوقف ساختن 
عقلی سرمایه - تاریخ و گرایش خودانگيخته شبه" طبيعی"ادامه داشته باشد، و اگر هيچ اقدام انقلابی رخ ندهد، سير " عادی

یکی از منابع تغذیه فوریت بينی عقلی   بدهای ارنست مندل این در نوشته. اجعه نخواهد داشتداری، بشریت سرانجامی جز ف
شم اخلاقی و سياسی اش است و موجد برتری علت یابی وتشخيص بيماری در مقایسه با انواع پيش بينی های بی مایه 

هایی از بربریت و تمدن در کل تاریخ   دورهمندل به پيشرفت خطی تاریخ باور نداشت و به وجود ".پيشرفت اجتماعی" درباره 
  )١۵. (کرد انسانی که به تناوب در پی هم می آیند وهم چنين به ضرورت توضيح دادن و پرداختن به آن ها پافشاری می
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گی تنها با انقلاب پرولتری و با برقراری یک وجه توليدی جدید،  یک نحوه نوین زندگی و تمدنی نو بر مبنای مشارکت و همبست
 بطور تنگاتنگی با پيروزی طبقه کارگر بشریتبرای مندل سرنوشت .  فاجعه شد وقوعتوان مانع یعنی سوسياليسم می

رهایی پرولتری تنها یک . رهایی انسان به رهایی پرولتاریا وابسته است اما این دو یکسان نيستند. المللی وابسته است بين
رهایی همگانی به رهایی طبقه کارگر ) ١۶. (شرط نه جانشين آن ک پيشها است و تنها ی شرط رهایی تمام انسان پيش

دیده را  ها و توده های ستم مليتبر ها یا   همه اشکال ستم از جمله ستم بر زنان، سلطه بر نژادرفعشود، بلکه   خلاصه نمی
  )١٧.(نيز از ملزومات آن است

  
 وارث برحق و مجری وصيت نامه هزاران ،)١٨(کسيست های کلاسيک  در روایت مار-درواقع برای مندل مبارزه انقلابی پرولتری

در مبارزه عليه .  است، از اسپارتاکوس گرفته تا توماس مونتسر و بابوفانسال تلاش انسان های زحمتکش برای رهایی اش
که جود داشته و ، یک سنت قوی مبارزه انسان ها عليه شرایط غيرانسانی  ایعدالتی اجتماعی یک تداوم تاریخی قوی بی

  )١٩.(بخش پرولتری بوده است منبع تغذیه مبارزات رهایی
  

ترین   یعنی مزدبگيران در وسيع-آرمان انقلابی مدرن متکی است بر منافع مادی و عينی یک طبقه اجتماعی از نظر مندل 
در معنای " (م مطلقاحکا"نت های اخلاقی یا به قول کا از ارزش است ملهم در عين حال این آرمان   اوبرای اما -معنای آن

مبارزه عليه تمامی آن شرایطی که موجب :  شد فیآن طور که توسط مارکس تعر) ی متفاوت با یک محتوای کاملاًاماکانتی 
  )٢٠.(کشی، سرکوب، ستم  و از خود بيگانگی انسان ها می شوند بهره

  
اجتماعی غير انسانی و ضدبشری که دنيا را به صورت ، عليه همه آن شرایط  هاعدالتی جنگيدن در جبهه قربانيان عليه بی

تنها ارزش نهایی برای انسان ها :  اصل موضوعه استوار است اینجهنم درآورده است، وظيفه اوليه ای است که برپایه یک
 نکته نيست ماتریاليسم تاریخی و دفاع از پرولتاریا در مبارزه طبقاتی نه فقط در تضاد اخلاقی با این. فقط خود انسان است

  )٢١.(آورد  فراهم میاین مبارزهتری نيز برای  بلکه دلایل بيش
  

عدالتی، ستم و شرایط غيرانسانی به هيچ وجه نباید انگيزه و محرکش  تعهد درقبال مبارزه عليه استثمار، بیواین وظيفه 
بينی پيروزی شانسی ندارد باز  ل پيشحتی اگر علم ثابت کند در آینده قاب. اطمينان از پيروزی و اسقرار سوسياليسم باشد

  :به قوت خود باقی است و اعتبارش پا برجا" حکم مطلق"هم 
  

نظير (جمعی  دار بگيرد و یا فردی تلاش کند قيامی را عليه کشتار  برده اگر فرد اسيری تلاش کند شلاق را از دست"
مقاومت عليه شرایط غيرانسانی، مستقل از دهی کند، آیا این فرد انسان بهتری نخواهد بود؟  سازمان) گتوی ورشو

  )٢٢.("معلومات و پيش بينی های علمی، هم حق هر انسانی است و هم وظيفه اش
  

بشریت و گشایش گر خودتخریبی  سوسياليسم انقلابی مبين اميد به متوقف ساختن روند فاجعه انگيز م، ساز نظر مارکسي
م با سو غرض ادعا های بی اساس برابری سوسيالي  از روی که اشایه برخلاف ادعای منقدین کم م.یک دوران جدید است

م نسبت می دهند، اما ازنظر سرا به مارکسي "آهنگی باثبات هم"، و "بختی ناب خوش" ، "بهشت روی زمين"، "پایان تاریخ"
 سرآغاز  ونيستند،هایی است که شایسته انسان  ، پایان درام استبشر" تاریخ پایان پيش"تنها  مس سوسيالي،مسمارکسي
  ازی طبقاتی نشانه ای نخواهد ماند و جایش را کشمکش هایی از نوع دیگری خواهند گرفت، نهاز مبارزهدر آن . تاریخ بشر

  )٢٣. (  شایسته انسان استی کهنوع حيوانی آن بلکه از آن نوع
  

ریزی   برنامه- ن همبسته در امر توليدکنترل آگاهانه توليد کنندگا.  استقلمروی آزادیسوسياليسم اولين گام به سوی 
 و آغاز تحقق آزادی از مجرای جمع گرایی است با از ميان برداشتن قيود از خود بيگانگی خارجی دست و - دموکراتيک

  )٢۴".( اقتصادیخدشه ناپذیرقوانين "پاگيرمخلوق قوانين اقتصادی توليد کالایی موسوم به  
  

 برداشت پوزیتویستی مارکسيسم را با صراحت و ،"تئوری مارکسيستی اقتصاد" کتاب مندل در یکی از قوی ترین بخش های 
آزادی عبارت است از ". ضرورت"دارند و هم " عينيت"کند، برداشتی که طبق آن قوانين اقتصادی هم  شدت مردود اعلام می

نقطه آغاز قلمروی : " برای آن ها �او جانب سنت انسانی گرایی حقيقی مارکس و انگلس را می گيرد ": آگاهی به ضرورت"
قيدها  نيست بلکه در " پذیرش آزادانه" او چنين استدلال می کند که آزادی عبارت از �" آزادی، فراسوی قلمرو ضرورت است

در سوسياليسم  دیگر . خود بالندگی و ارتقای آزادانه  انسان ها، در روند مداوم متحول ودگرگونی و در غنای آزادانه شان است
به معنای اکيد آن، چرا که توليد بر " اقتصاد سياسی"اثری است و نه جایی برای منطق خشک "  خدشه ناپذیرقوانين "نه از 

  )٢۵. ( و توسط انسان های همبسته و بر طبق نيازهای اجتماعی جوامع شان بودهمبنای انتخاب آزاد و دموکراتيک
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کيد می أت بر این های اقتصادی خود  او در نوشته. گرایانه نيست دف توليدگرای انقلابی ، سوسياليسم یک ه برای مندل انسان
یعنی : ای است برای اهداف انسانی نفسه هدف نيست بلکه تنها وسيله کند که در سوسياليسم رشد نيروهای مولده فی

 و مبادله می شوند و  ميانجی های دیگری توزیع توسطاجناس نه توسط پول بلکه هرچه بيشتر. رشد وغنای فردیت اجتماعی
رشد همه جانبه انسان، بلکه ،  نبودهانباشت چيزها و توليد هرچه بيشتر کالاها  دیگرهدف. آن هم برحسب نياز انسان ها

معيار ثروت خواهد بود، یعنی  زمان آزاد  برای  اوقات فراغتميزان .  متحقق ساختن و پروراندن استعدادهایش هدف می شوند
در مقام یک شخصيت کامل و را خود  را خواه داشت تا امکان این مراوده اجتماعی، یعنی هر فردی   وتحقق خلاقيت فردیت

  )٢۶. (ددهارتقا جامعه کل آهنگ با  هم
  

 نه وقت و نه امکان آن را دارد که به خلاقيت آزاد به پردازد، به بازی و فعاليت سرگرم کننده، به آزمودن ساز-انسان مدرن ابزار
انسان سوسياليستی . هستند یعنی فعاليت انسانی پراکسيس که ویژگی اییهيز آن چتمام و  -ن استعدادهایشوتجربه کرد

 یعنی دائماً بر ،گوش خواهد بود و هم انسانی بازیساز- ابزارسرمایه داری، هم انسانی -بار دیگر هم چون انسان دوران پيشا
  . کاسته شودسازیشری اش افزوده می شود بی آن که از بعد ابزاگوشبازیبعد 

  
 برانگيزنده شادمانی کودکانه، شورو احساسات هنرمندانه و هيجان ناشی ازکشف ، اینخلاقيت خودانگيخته"

  )٢٧ (".، خلأ بی توجهی به مسایل مادی را پر خواهد کردعلمی
  

یخی انسانی کردن  است، یک روند تارفراشدنيست، بلکه یک " سيستم"و یا یک " دولت"به بيان دیگر، سوسياليسم یک 
تدریجی مناسبات اجتماعی، که به ظهور یک سلسله مناسبات انسانی نوینی مابين افراد می انجامد که جای مناسبات 

 همبستگی انسانی و عشق به هم نوع  و ،شود شده مابين اشياء را می گيرد، و سرانجام انسان نوع جدیدی متولد می شئی
  )٢٨.("شتداخواهند در تولد این انسان نوین سهم چشم گيری "انگيزه اوليه کنش ها و فعالت هایش 

  
انداز برای  ست؟ مندل عليرغم نگاه ستایش آميزش نسبت به ارنست بلوخ،  اما معمولاً چشمنيشهر دیگری  آیا این یک آرمان

 ،"غير واقعی بودن "،"ناممکن بودن"کند، صفتی که غالباً در توصيف  توصيف نمی"  آرمانی"را یک بدیل ممکن سوسياليستی 
  به منظور حذف پيشنهادها و راه حل های رادیکال در جهت دگرگونی های و  و"قابل تحقق ناپذیر بودن" و یا " غيرعملی بودن"

، به اعاده "شهر آرمان"  و قراردادی از چالش با تعاریف محدوددر " قدرت و پول"مندل در کتاب  .برند تحولات اجتماعی بکار می
  :کند اشاره می" رویا" حيثيت مجدد لنين از

  
  اصولاًکند بلکه جلب می"حق رویا داشتن" نه تنها توجه ما به   به واقعلنين  اما به نظر می رسددور از انتظارهر چند "
در باره موقعيتی باشد که فعلاً وجود ندارد، بلکه در  " رویا"ن که ، مشروط به ای را هم لازم می بيند"نياز به رویا"

به .  تاریخ بوده است دردر معنای وسيع کلمه یک محرک پيشرفت" آرمان... " تواند متحقق شود شرایط دیگری می
 بهبود فقط برایا مبارزه خود ر" آرمان گرا" عنوان نمونه برده داری هيچ گاه لغو نمی شد هرآینه مخالفين انقلابی و یا 

  )٢٩". (ساختند محدود می" نهاد ویژه" شرایط بردگان در چارچوب یک 
  

 اميد به تحول رادیکال همگی از اجزا و مؤلفه های اساسی زندگی  واز نظر مندل رویای انقلابی، افق تخيلی برای آینده،
د علاقه اش، بر این که  انسان یک موجود مشابه ارنست بلوخ، یکی از نویسندگان مارکسيست معاصر مور. هستندانسانی 

البته نزد مندل این بعد آرمانی با بعد علمی در تضاد  ).٣٠(، تأکيد داشتاو به جلو می راند" اصل اميد"اميدواری است که 
  .روند ها از مؤلفه های ضرور جنبش سوسياليستی در جهت رهانی انقلابی به شمار می هر دوی آن: نيست

  
درتعهد مبارزه برای .  را"سوسياليسم یا نابودی "یعنیاثبات کند اما نه نتيجه آن را ند وجود مبارزه طبقاتی توا میفقط علم 

وجود دارد، یعنی باور به ) به تعریفی که لوسين گلدمن از آن ارائه می دهد (ایمانسوسياليسم پرولتری لزوماً عنصر 
ها نسبتاً طولانی با  در یکی از اولين نوشته). ٣١.(بات علمی باشدهای فرافردی که تحقق آن نمی تواند موضوع یک اث ارزش

  :  چنين می نویسد١٩۴٧ در سال بنقد ، ارنست مندل جوان" تروتسکی ، انسان و آثارش"عنوان 
  

.  معناست ن هر فعاليت انقلابی بی آدر قلب هر مارکسيست راستينی یک باور به انسان وجود دارد که بدون"
 عليه پستی، افترا و تحقير فزاینده انسانيت ،بدون کم شاش در تبعيد در نبرد  سال آخر از زندگی٢٠تروتسکی در طی

ایمانش به انسان اما به هيچ وجه نه ایمانی ... که دچار توهم شود  تزلزلی این ایمان را حفظ می کند بی آن نتری
  ) ٣٢ (".بلکه بيانگر اوج آگاهی بود. نه  غيرمنطقی عرفانی بود و
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 ،به گونه تنگاتنگی به باور در توان رهایی بخش بالقوه طبقه اسثمار شونده" انسان"در مارکسيسم انقلابی این ایمان به 
در اوج جنگ سرد منتشر شد، مندل ١٩۵٢که در سال "  پيروزی لئون تروتسکی"انگيز   با عنوان شگفت ایدر مقاله. پيوند دارد
  : دنویستأکيد می 

  
شان به  ناپذیر به توان پرولتاریای همه کشورها در گرفتن سرنوشت ایمان تزلزل  هر چيز باور وتروتسکيسم قبل از"

 جنبش کارگری متمایز می سازد،  درون از سایر جریان ها در آن چه که تروتسکيسم را. ها است دست خود آن
ی برداشتی  عتقاد بر شالودهاعتقاد تروتسکی یک ایمان غيرمنطقی یا عرفانی نبود، این ا...  همين اعتقاد است

  )٣٣". ( بودژرف از ساختار جامعه صنعتی ما
  

بندی سوسياليستی بر سر دست یابی بندی پاسکال بر سر وجود خدا و در شرط  مشترکی را در شرطهستهلوسين گلدمن 
   )٣۴. (دارندملزوم می را  خطر شکست و اميد به پيروزی ،هر دو این ها ایمان:  کشف کرده است،به یک جامعه انسانی اصيل
که او را به ( در رابطه با دلایل تأسيس بين الملل چهارم آشکارا به تزهای گلدمن ١٩٨٨در سال   ای ارنست مندل در مقاله
آن جایی که انقلاب سوسياليستی تنها   از که در این مقاله چنين استدلال می کنداو. کند اشاره می) خوبی می شناخت

  :جنگيمبيم و برای پيروزیش ن که بر سر آن شرط بندی کاست پس منطقی ،بقای نژاد بشرين تضمبرای  است فرصتی
  

اگر درگير نشویم . معتبر و موجه نبوده است" پاسکالی"بندی  گاه تا این درجه شرط  در رابطه با تعهد انقلابی هيچ" 
 برد یک درصد بيشتر نباشد؟ در واقع توان دل به دریا نزد حتی اگر شانس چگونه می. پيشاپيش همه چيز باخته ایم

  )٣۵(".  ها استتر از این خيلی بيش شانس برد
  

در نهایت "بينی ای متکی بر باوری که  وجود دارد، یعنی خوششناسانه  بينی مردم  خوشدرمرکز ایمان انقلابی مندل نوعی  
، و تا  زمانی که بشریت وجود داشته شورش در ذات انسان است". داردشناسانه   انسانی از جوهر کهشوق برای رهایی

ن نخواهد بيدیدگان و رنجبران  عليه زنجير های اسارت شان طغيان خواهند کرد و جو و فضای انقلابی هيچ گاه از  باشد ستم
  )٣۶. (رفت

  
" تینيک سير"یک  جانبه از طبيعت انسانی داشته و لوحانه و یک این بدین معنا نيست که مارکسيست ها برداشتی ساده

که انسان ها را موجوداتی متناقض و دوگونه ) فروید(شناسی مدرن  آن ها با روان.  ذاتی ای را به انسان ها نسبت می دهند
گرایی، خودخواهی و همبستگی، روحيه  مه ای است از فردگرایی و جمعغشخصيت یک فرد مل.   دانند، هم نظرندیم

شناسی معاصر  معهذا همان گونه مردم . رگ، خردگرایی و خردگریزیگری و سازندگی ،عشق به زندگی و آرزوی م ویران
ن است که امکان ایجاد یک جامعه سامان یافته ای که در آن آ یک موجود اجتماعی است؛ واین به معنای  نشان داده، انسان

  )٣٧.(وجود داردشرایط مناسبی برای شکوفایی و تحقق توان های خلاقيت و همبستگی نهان در انسان ها فراهم آید،  
  
دهند که حرص و آز جزء  مطاله جوامع بدوی نشان می: بينی گرایی در دست داریم-خوشاین  به نفع تاریخیچنين دلایل  هم

جزء " گرایش فردی به انباشت ثروت نه تنها به هيچ وجه یک .  نيست بلکه محصول شرایط اجتماعی است" طبيعت انسانی"
ای ابتدایی و  که در طی هزاران سال اصولاً وجود نداشته؛ برعکس در جوامع قبيلهشخصيت آدمی نيست بل" مادرزادی
هيچ دليلی از پيش . بستگی است که  در مناسبات انسان ها غلبه داشتکاری و همهای روستایی  این عنصر هم کمون

. و کيفيت های همگانی نشوند از خصایص  جزئیوجود ندارد که  در جوامع جهانی سوسياليستی آتی این ارزش ها بار دیگر
  )٣٨. (از دست رفته"  عصر طلایی" بازگشت به د برایویی بها سوسياليسم رویا  قرن در طیتصادفی نيست که

  
 مثبت به  ایگرایی انقلابی است، یعنی اشاره در انسان" رمانتيک" لازم به یادآوری است که استدلال فوق یکی از موارد نادر 

سرمایه داری، کيفيت هایی که تمدن سرمایه داری نابودشان کردند و در -انسانی جوامع بدوی پيشاکيفيت های اجتماعی و 
  )٣٩.  (سوسياليزم مدرن در اشکال نویی رایج خواهند شد

  
مردود را اکيداً درهر شکلی " شناسانه بدبينی انسان"بينانه مردم شناسانه،  گرایی انقلابی از نوع خوش مندل با اتکا به انسان

گری همگانی  مکتب کنراد لورنز با اشاعه نظریه پرخاش. بيش نيستانسان یک خرافه ناب " بد ذاتی"از نظر او جزم : داند می
نظریه روانکاوی بسيار ژرف تر فروید، که بر طبق آن اما . پوشاندب بر این جزم خرافاتی لباسی به ظاهرعلمی  کوشيدها، انسان

انسان "رازآميز و ارتجاعی نظریه کاملاً بر  ای اصلی روان انسان را تشکيل می دهند،غرایز زندگی و مرگ هر دو مؤلفه ه
چکيده این بحث در فصل نتيجه گيری کتاب این " پول و قدرت"مندل در کتاب ) ۴٠. ( است کشيده خط بطلانورنز" گر پرخاش

  :چنين بيان می کند
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 مان بر ميزان   جمعی گرفت اگر در رفتار دستهها معتقدند که هنوز هم می توان جلوی فاجعه  سوسياليست"
به دست گرفتن سرنوشت خود  ما برای آزادی و. مان بگيریم ها مان را در دست عقلانيت بيفزایيم، اگر تلاش کنيم آینده

 و بر این فرض استوار.  است" بين نبودن واقع"ها در تحقق این ها به معنای  اعتقاد به ناتوانی انسان. مبارزه کنيم
است که زنان و مردان به لحاظ  کم شعوری قادر به حفظ خود نيستند، خرافه ای محض و نسخه مدرنی ازافسانه 

  )۴١". (گناه اوليه
  

ی یک متفکر و شناسی، عنصر کليدی است در توضيح شخصيت ارنست مندل به مثابه  مبتنی بر مردم بينی اراده خوشاین 
بدون درک این نکته .  درهمه فعاليت های سياسی اش و در کليه نوشته هایشدر سرتاسر زندگی اش،: مبارز مارکسيست

تردید این یک جزء مهم از شخصيت  بی) ۴٢. (توان فهميد ها در طی جنگ جهانی را به دشواری می بار فرارش از زندان نازی دو
بخشی از شور و . لامی اقناعی سخنوری جذاب برای توده ها با کدر مقام بود، بخشی از شخصيتش شقدم نيرومند و ثابت

  .توانست به شنوندگان و خوانندگان خود انتقال دهد اميدی که اغلب به آسانی و ماهرانه می
  

توأم  " یبدبينی عقل" یعنی با (در معنای مورد نظر گرامشی نباشد " بينی اراده خوش"اما زمانی که این روحيه دیگر یک 
بينی بيش از  یا صرفاً یک خوش بی پایه و" بينی عقلی خوش"نوعی   برایندوشی  ضعف مهمآبشخور نقاط می تواند، )نباشد
  .حد شود

  
 هم و کردند مطرح شان هم دیگران وبارها بارها که توسط مندل شد آشنا و بينانهخوش گوییپيش چند بخشالهام نکته این

 در شوروی، جماهير اتحاد در هاتوده انقلابی مواجا بودن الوقوعقریب وسيع، های توده طغيان درباره گویی هایی يشپ :تحریف
  .دنيا همه در و اروپا در فرانسه، در آلمان، در اسپانيا،

  
تأکيد داشت که ) مندل"(ژرمن "١٩۴۶مثلا در یک مقاله در سال .  خيلی زود شروع شد،غلب تکرار می شدااین پدیده که 

 بعدی را به دنبال خواهد  است که به سرعت مرحله"لاب اروپااولين مرحله از انق "فقط ١٩۴۴- ۴۵های  خيزش های سال
ی مرحله "است و یک" آرامش قبل از توفان  "نخواهيم بود، وضع موجود" ثبات نسبی" که شاهد دشومی   مدعیاو. داشت

  ."انتقالی به سوی یک خيزش عمومی انقلابی
   

بينی  بينی نيست، یک واقع این یک خوش:"گوید ی نمی گذارد، میژرمن در پایان مقاله با بيانی قاطع جای هيچ گونه بحثی باق
  .این مطلب نيازی به تفسير ندارد) ۴٣".(انقلابی است

  
گرایانه و انقلابی اش برای هميشه معتبر  بينانه مندل چندان دوام نياوردند، اما پيام انسان پيش بينی های بيش از اندازه خوش

  :خواهد ماند
   
 به این خاطر نمی جنگند که نيروهای هاعدالتی ای عليه انسان ها، و بی استثمار، ستم، خشونت تودهها عليه  مارکسيست"

روزی سوسياليزم مبارزه به پحتی اگر به لحاظ علمی ثابت شود که با پ... توليدی را رشد دهند ویا موجب پيشرفت تاریخ شوند
عدالتی  و از خود آن ها برای این با استثمار، ستم، بی.  نيستپایان خواهد رسيد باز هم این همه دليلی برای مبارزه شان

  )۴۴. ( شرایط غير انسانی و مادون شأن انسان ها هستند اینبيگانگی  مبارزه می کنند که
  

تعهد سياسی و اخلاقی بی چون و چرا و خدشه ناپذیر ارنست مندل در راه رهایی بشریت، آرزویش در مورد همبستگی 
  .های آتی بخش مبارزات نسل د بود، و الهامنسال های مدیدی با ما خواه  برایدر آینده ،عمومی انسانی

  
  
  

  :یادداشت ها
  
، به ویراستاری ژیلبرت "ميراث ارنست مندل" ميشل لووی، در کتاب  این ترجمه، برگردان به فارسی مقاله ای است از  � 

 :اشکر
 The  Ernest MandelLegacy of  ,Gilbert Achcar Londres, Verso, .ed & 1999New York   
   

  :این کتاب به فرانسه ترجمه شده است
1999, PUF, Le marxisme d�Ernest Mandel ,Paris   
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 .اند و در این سایت موجود ند  اند به زبان فارسی ترجمه شده  خص شده مش*منابعی آه با علامت 

  
 این که من یک ترتيب موضوعی را دنبال کرده ام و نه یک ترتيب زمانی بدین خاطر بوده که تداوم بسيارچشمگيری در -١

سازمان دهی، -رهانی، خود- دموکراسی سوسياليستی، خود: وجود داردمندل گرایانه   انسان- تفکرات مارکسيستی 
غنای   شاهد١٩٨٠ و در دهه ١٩٧٠ - ١٩۴٠های  بهرحال در طی سال. های جدید اجتماعی، دیالکتيک مارکسيستی جنبش

  .مبوده ای در نظرات او  ایقابل توجه
  
: معنای جنگ جهانی دوم، لندن" ای ارنست مندل درباره جنگ جهانی دوم با عنوان   صفحه٢٠٨کتاب بسيار جالب   در-٢

باید گفته شود که  در سال .  صفحه درباره کشتار یهودیان و یک صفحه درباره هيروشيما است۴ فقط ،"١٩٨۶ارات ورسو، انتش
، "کشی نازی ها پيش شرایط های مادی، اجتماعی و ایدئولوژیک نسل" مندل با نوشتن مقاله کوتاه ولی بسيار با ارزش ١٩٩٠

این مقاله قابل توجه که به زبان انگليسی است برای اولين بار در این . کندکمبودش در مورد کشتار یهودیان را جبران می 
  . آمده استکتاب 

  
های بنيامين، آدورنو، هورکهایمر و مارکوزه   او با نوشتهگير بود، اما ظاهراً  فرهنگ مارکسيستی مندل بسيارغنی و چشم-٣

  .چندان آشنایی نداشت
  
  .١۵ ص ١٩٩٠، ٢۶، فوریه ١٧٩، انترناشنال ویوپونت شماره *آینده کمونيسم -۴
  
مانيفست بين الملل : ٢١سوسياليسم یا بربریت درآستانه قرن ؛ ۶٨١ ص ٢ جلد ١٩۶٨، لندن *تئوری مارکسيستی اقتصاد -۵

  ).این سند توسط ارنست مندل نوشته شده است(، ١۵، ص ١٩٩٣نت، ، انترناشنال ویوپوچهارم
  
  .١۵٧ - ٨٨ صفحات ١٩٧١لندن  . "سرمایه" تا نگارس ١٨۴٣از سال : شکل گيری اندیشه اقتصادی کارل مارکس -۶
  
  .١٨- ١۴، صفحات یا بربریتسوسياليسم  : ١٧٣، جلد اول ص * مارکسيستی اقتصادتئوری -٧
  
  .٢٨، ص ١٩٨۶، آمستردام، ١، شماره IIREهایی برای مطالعه و پژوهش  دفتر،*جایگاه مارکسيسم در تاریخ -٨
  
این مقاله یکی از . ۵۶ ص ١٩٩٢، لندن ١، شماره ١، جلد "سوسياليسم آتی"در " موقعيت کنونی و آینده سوسياليسم "-٩

  .قوی ترین مقالات سياسی مندل است
  
، باید اشاره کرد ١٩٧۶ فرانکفورت KPDSU درباره تاریخ ۵١در کتاب " موقعيت کنونی و آینده سوسياليسم"  در مورد مقاله-١٠

مبوج ، آن چنان کشی در کا به وقوع پيوست و یا نسل) گولاگ(های شوروی که در اردوگاه" جنایت عليه بشریتی"که مندل به 
". جنایت عليه بشریت"مندل به آن ها به عنوان جنایات استالينی نام می برد، نه به عنوان . که باید توجه کافی مبذول نداشت

این کمبود شاید به دليل .  جهانی آن ها کاملاً روشن نمی کند-او هم چنين ميزان اهميت و ابعاد این فجایا و معنای تاریخی
به رغم این همه، به لحاظ " کارگری"های به اصطلاح   که اتحاد شوروی و سایر دولت باشد بودهمی توانسته  به اینشاعتقاد

  .بودندتری   پيشرفتهجوامعداری  پيشرفت انسانی در مقایسه با دولت های سرمایه
  
هنگام،  مارکس نابه"نوان سعيد در کتاب اخيرش با ع  در این جا من اشاره ام به تمایز بسيار مفيدی است که دانيل بن-١١

  .قائل شده است" بينی پيش"و " گویی غيب" بين ،"٧١-٢ ص ص ١٩٩۵پاریس 
  
، در مجموعه مقالات کنفرانس "فعليت سوسياليسم"ای   در مقاله١٩٨۵ این فرمول بندی جدید برای اولين بار در سال -١٢

"... :  بيان شد، ١٩٨۵کم، ميلوش نيکوليک، لندن، سوسياليسم در آستانه قرن بيست و یکاوات در یوگسلاوی، با عنوان 
نيست " سوسياليسم یا بربریت"دیگر بدیل ... نجامديگرایشات کنونی می تواند به انهدام زندگی بشر در روی کره زمين بي

  . ١۴٨، ص"سوسياليسم یا نابودی است"بلکه 
  
داری،  علاوه منابع برای تغذیه، نگه به ").۵۶ص ... یچنين نگاه کنيد به موقعيت کنون هم (٨، ص سوسياليسم یا بربریت -١٣

 تسليحاتی به -اسکان و آموزش این کودکان مسلما در ابعاد جهانی وجود دارد به شرط این که به علت مخارج نظامی
ز دست ها توزیع شوند، و به شرط این که کنترل  توزیع آن ها  ا ترین انسان دست هدر نروند، به شرط این که  به نفع تهی
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انحصارات و تراست های توليد کننده و کنترل کننده محصولات کشاورزی، مواد غذایی، مواد شيميایی وصنایع دارویی، و 
   . ٨جا ص  همان".،  خارج شود ندارندصنایع نظامی، که هدفی جز کسب سود هرچه بيشتر جهت اغنای آز ثروت

  
  .٢۴٣-۶ ص ص١٩٩٢، لندن اسییک تئوری مارکسيستی درباره بوروکر: قدرت و پول -١۴
  
  .۵۶، ص ١٩٧۴ اوت - ، ژوئيه ٨۶نيولفت ریویو شماره ". سولژنيتسين، استالينيسم و انقلاب اکتبر "-١۵
  
این بازگفت و اکثر بازگفت هایی که در زیر می آیند از . ٧٧، ص ١٩٨۴ چاپ، فرانکفورت ISP ، فعليت آثار او:  کارل مارکس-١۶

 ١٩٨٣این مقاله برای اولين بار در سال . گرفته شده اند  ،"manzipation, Wissenschaft und Politik bei Karl Marx  "مقاله
  .انتشاریافت

  
  .١٠۵ص . جا   همان-١٧
  
، توان بالقوه انقلابی طبقه "توان واقعی پرولتاریا  در فلج کردن کل اقتصاد سرمایه داری"  مندل گاهی بر زمينه اقتصادی، از-١٨

  ).٢٣، ص"وضعيت کنونی و آینده سوسياليزم"مراجعه کنيد به (کند  استنتاج میکارگر را 
  
 در مقابله با تاریخ نوشته ،آن چه که والتر بنيامين. ١٩ ص ،*در تاریخ جایگاه مارکسيسم و ٧٨ ص ...فعليت: کارل مارکس -١٩

  .می نامد" دیدگانسنت ستم"شده توسط فاتحان، 
  
بندی مارکس چنين فرمول. خورد  این مراجعه به مارکس با تغييراتی جزئی به چشم میهای مندل غالباً  در نوشته-٢٠

ها انسان ها موجوداتی به حال خود رها شده، تحقير شده، به بند شده و  واژگونی همه مناسباتی که به واسطه آن:"است
مراجعه کنيد به مندل . ٣٨۵، ص١حق هگل مقدمه مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد نقد فلسفه ". سرکوب شده هستند

  .١٧۵ص" فعليت اندیشه کارل مارکس"
  
  .٧۶جا ص  همان-٢١
  
  .١٧٣، ص١٩٩١اسپارتزگر، سالزبورگ، . ، ح"بدخوانی کتاب سرمایه" ، در "وضعيت کنونی و آینده سوسياليزم "-٢٢
  
  .۵٠ ص ، " وضعيت کنونی و آینده سوسياليزم: "٢٨۶، جلد دوم، ص "* مارکسيستی اقتصادتئوری  "-٢٣
  
در شهر ١٩۶٠ مندل در سخنرانی هایش در نشست های مشهور انترناسيونا ل سوسياليست که در سال های دهه -٢۴

را به ) ریزی دموکراتيک برنامه( اقتصادی و آزادی سوسياليستی کورکولای یوگسلاوی برگزار شدند، تقابل بين از خود بيگانگی
، ١٩۶٩، انتشارات لابرش، سند اول، لوزان، "ریزی از خود بيگانگی و برنامه" نگاه کنيد به . تفصيل مورد بررسی قرار می دهد

   . ۵-۶صفحات 
   
، بحث سپری شدن اقتصاد سياسی در سوسياليسم اولين بار در ١٨۶-١٨۵،ص ٢، جلد "*تصاد مارکسيستی اقتئوری  "-٢۵

مندل در مقدمه بر چاپ فرانسوی این کتاب به این نکته اشاره . ای بر اقتصاد سياسی روزا لوکزامبورگ طرح شد کتاب مقدمه
  .کرده است

  
  .١٧١ -٣، فعليت آثار مارکس ص ص ۶٧٩ ص ٢، جلد "*مارکسيستی اقتصاد تئوری  "-٢۶
  
انسان " واقعی فرهنگ را آفریننده، "وشانسان بازیگ"مندل درستایش مورخ رومانتيک هلندی هویزینگا که در کتابش ٢٧
  .۶٨۵، ص ٢، جلد "د مارکسيستی اقتصاتئوری : "می داند، پروایی به خود راه نمی دهد" انسان سازنده"و نه " وشبازیگ

  
  .١٩، ص"بيگانگی و برنامه ریزی از خود"  و در۶٨٣ ص ٢جا، جلد   همان-٢٨
  
  .٢٣٣، ص "قدرت و پول" -٢٩
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، چاپ شده در "بينی و اميد در مقولات ماتریاليسم تاریخی پيش" در ستایش مندل از بلوخ مراجعه کنيد به نوشته اش -٣٠
، کلن )١٨٨۵-١٩٧٧(در بزرگداشت ارنست بلوخ: ،  کارولا بلوخ، آلبرت رایف" گذاشتناندیشيدن یعنی مرزها را پشت سر"کتاب 
  .مندل در نوشته هایش به کرات به بلوخ اشاره می کند. ٢٢۴، ص ١٩٧٨

  
 . ٩٩ -١٠٠، ص ص ١٩۵۵، انتشارات گاليمار، پاریس خدای پنهان لوسيس گلدمن، -٣١
  
  .٢٠۵، ص ١٩۴٧ اوت -، ژوئيه٧، شماره ٨، جلد رمبين الملل چها، " تروتسکی، انسان و آثارش "-٣٢
  
، شماره ١٠، جلد چهارم بين الملل،  "پيروزی لئون تروتسکی: ١٩۵٢ اوت ٢٠ -١٩۴٠ اوت ٢٠"، ) ارنست مندل" (ژرمن .ا"-٣٣
  ).تأکيد از ميشل لووی(، ١٨-١٩، ص ص ١٩۵٢، اکتبر ۵-١٠
  
  .٣٣۴ -٣٣۶ گلدمن، ص ص -٣۴
  
بررسی انترناسيونال در ". ندکه چرا امروزه کماکان به قوت خود باقی ا لل چهارم و ایندلایل تاسيس بين الم "-٣۵

  .١۵۴، ص١٩٨٨، پایيز ٢، شماره ٣، جلدمارکسيستی
  
   .٨٠ و ١٢، ص ص "فعليت اندیشه کارل مارکس "-٣۶
  
  .١٧۴ص " ...کارکرد آتی "-٣٧
  
   .۵، ص "*جایگاه مارکسيسم" و ١۵٣، ص "فعليت سوسياليسم"-٣٨
  
 این وارث وفادار روح دوران روشنگری کلاسيک اگر زنده می بود موافق -  یک مورد رومانتيک دیگری در نوشته های مندل-٣٩

داری  سرمایه-در جوامع پيشا" وشیگانسان باز"و " ابزار ساز" رومانتيک به این خاطرکه به وحدت انسان -این عنوان نمی بود
: طغيان و ماليخوليا"در باره ارتباط بين رومانتيسم و مارکسيسم مراجعه کنيد به کتاب  ميشل لووی و رابرت سر . اشاره دارد

  .١٩٩٢، انتشارات پایو، پاریس "رومانتيسمی خلاف جریان تاریخ
  
  . ، لندن ١٩٨٩ ، ٢٠۴ ص سوشياليست ریجستر، " *در زمان ماب  انقلاومارکسيسم " مندل، -۴٠
  
   . ٢۴۶ ص قدرت و پول -۴١
  
-، سپتامبر ٢١٣ شماره  ،نيولفت ریویودر " بياری یک جوان پر شر و شور خوش"،  مندلطارق با علی نگاه کنيد به مصاحبه -۴٢

  . ١٩٩۵اکتبر 
  
 ۶٧ ص ١٩٧۶ انتشارات گاليله، پاریس  مندل،،"راه پيمایی طولانی انقلاب"، در کتاب )١٩۴۶مه " ( مسائل انقلاب اروپایی "-۴٣

آیا کسی است که . چنين خطایی شدمرتکب لازم به تذکر نيست که مندل تنها مارکسيست انقلابی ای نبود که . ۵٩ -
  ).ازجمله نویسنده این مقاله(  باشد مرتکب این اشتباه نشده

  
   .١٧٣ص ." ..کارکرد آتی "-۴۴
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